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گزارش14

نفس نفس زنان 
پشت کانتری 

می‌ایستید که 
منشی مطب از 
پشت آن به زور 
دیده می‌شود. 

مجبور می‌شوید با 
چند سرفه و کمی 

هم این پا و آن پا 
شدن حضورتان را 

یادآوری کنید.خانم 
منشی که سخت 
مشغول شمردن 

تراول‌های 50 
هزارتومانی است، 
با خونسردی شما 

را به تابلویی حواله 
می‌دهد که نوشته 

زمان نوبت‌دهی، 
زمان حضور در 

مطب می‌باشد نه 
زمان شروع ویزیت 

توسط پزشک!

50
هزار تومان

را پرداخـــت کنیـــد. بعـــد از اینکـــه چند 
دقیقـــه‌ای با دســـتگاهی که بـــه تازگی با 
یک کـــد بـــرای پرداخت قبـــوض نصب 
کرده‌انـــد، کلنجـــار رفتیـــد، بالاخره یک 
نفـــر راهنمایی‌تـــان می‌کند کـــه چگونه 
بایـــد از دســـتش خلاص شـــوید. قبض 
را کـــه تحویـــل دادید، 30 دقیقـــه بعدتر، 
با بطـــری آبی کـــه حالا بـــرای چهارمین 
بـــار اســـت، پـــر می‌کنیـــد، از اپراتـــور 
می‌پرســـید »وقتـــم نشـــده؟« اپراتور که 
انـــگار از شـــنیدن ســـؤالات تکـــراری به 
ســـتوه آمـــده، ســـرش را بـــالا نیـــاورده، 

می‌گویـــد: »10 نفـــر مانده.«
تا نوبت‌تان شـــود لااقل دوبار ســـرویس 
بهداشـــتی لازم می‌شـــوید و البتـــه هـــر 
بـــار هـــم در صـــف طویـــل بیمارانـــی 
می‌ایســـتید که بعـــد از ســـونوگرافی، با 
عجلـــه می‌خواهنـــد از یکدیگـــر جلـــو 
بزننـــد! بالاخـــره یک ســـاعت بعد قرعه 
به نامتان می‌افتد. وارد اتاق که شـــدید، 
ظاهـــراً هیچ کس حتـــی زحمت عوض 
کردن رو تختی کثیفی که معلوم نیست 
چنـــد بیمـــار روی آن خوابیـــده و بلنـــد 
شده‌اند را نمی‌کشـــد. خودتان با دست 
روتختـــی یکبـــار مصرفـــی را کـــه همین 
امـــروز برایـــش 20 هـــزار تومـــان ناقابل 
پرداخـــت کرده‌ایـــد جابه جـــا می‌کنید. 
5 دقیقـــه بعـــد، دکتری که از خســـتگی 
نـــای حـــرف زدن نـــدارد، دســـتش را به 
ســـمت صفحه کلید می‌برد، اما شـــما از 
ترس بـــه تخت میخکوب شـــده‌اید و در 
گرمـــای کلافه‌کننـــده اتاقی کـــه نه کولر 
دارد و نـــه پنجره‌ای بـــرای عبور هوا حتی 

نمی‌توانیـــد تـــکان بخورید.
روایت چهارم: مطب فوق‌تخصص 

زیبایی
بعد از 4 مـــاه معطلـــی و رو زدن به چند 
آشـــنای دور و نزدیـــک، بالاخـــره قرعـــه 
ویزیـــت ایـــن دکتر معـــروف بـــه نامتان 
می‌افتد. ورودتان ساعت 5 عصر است، 

اما خروجتـــان با خود خداســـت.
 ســـاعت بـــه 7 نرســـیده، تـــازه ســـرو 
کله دکتـــری کـــه از صبـــح زود، 4 عمل 
ســـنگین را پشـــت سرگذاشـــته، پیـــدا 
می‌شـــود. بـــا چشـــمانتان کـــه مطب را 
دور می‌زنیـــد، حداقـــل 15 نفـــر جلوتر از 
شـــما نشســـته‌اند. هرطور که حســـاب 
می‌کنیـــد اگر بـــرای هر بیمـــار 20 دقیقه 
وقـــت هـــم گذاشـــته شـــود، حداقل 5 
ســـاعت زمـــان می‌برد تـــا شـــما ویزیت 
شـــوید. در حیـــن همیـــن حســـاب و 

کتاب‌هـــا هســـتید کـــه منشـــی مطب 
شـــما را به اتاق شـــماره یـــک راهنمایی 
می‌کند. مشـــاور یـــک، شـــرح کاملی از 
شـــما می‌گیـــرد و بعـــد از هـــر جمله‌ای 
دربـــاره هزینه‌هـــای عمل اطلاع‌رســـانی 
می‌کند. 30 دقیقه بعد از پایان مشـــاوره 
اول، شـــما را به اتاق مشاور دوم هدایت 
می‌کننـــد و در نهایـــت وقتـــی بیـــرون 
آمدیـــد ســـاعت بـــه 10 شـــب نرســـیده، 
پایتان به اتاق دکتر باز می‌شـــود، جالب 
اینکه غیر از شـــما 3 نفر دیگر هم داخل 
نشســـته‌اند. دکتـــر هر از گاهـــی از بیمار 
اول به ســـمت شـــما ســـرخم می‌کند و 
با نگاهی بـــه پرونده پزشـــکی‌تان بدون 
آنکه حتـــی توضیحی دهـــد، وقت عمل 
را با منشـــی‌اش هماهنگ می‌کند. بعد 
هـــم در جواب هر ســـؤال، طـــوری که به 
شـــما بر بخـــورد، می‌فهماند که ســـؤال 
زیادی ممنوع! بـــا خودتان فکر می‌کنید 
اگـــر قبـــل از عمل حـــال و روزتـــان این 

اســـت، وای بـــه روز بعـــد از عمل.
ســـؤالی که قطعاً بعـــد از خوانـــدن این 
گزارش درگیرتـــان کرده، حقـــوق بیمار 
اســـت. در اینجـــا باید پرســـید شـــما به 
عنـــوان یک بیمـــار چه حقوقـــی دارید؟ 
در ایـــران متـــن نهایـــی منشـــور حقوق 
بیمـــاران در آبـــان ماه 88 از ســـوی وزیر 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
ابلاغ شـــده اســـت. منشـــور جامعی که 
5 محور کلی و 37 بنـــد دارد. محور‌های 
پنج‌گانه منشـــور شـــامل »حق دریافت 
خدمـــات مطلـــوب«، »حـــق دریافـــت 
اطلاعـــات بـــه نحـــو مطلـــوب و کافی«، 
»حـــق انتخـــاب و تصمیم‌گیـــری آزادانه 
بیمـــار در دریافت خدمات ســـامت«، 
»حق احترام به حریـــم خصوصی بیمار 
و رعایت اصل رازداری« و در نهایت »حق 
دسترســـی بـــه نظـــام کارآمد رســـیدگی 
بـــه شـــکایات« اســـت. بنـــد اول شـــاید 
نزدیک‌تریـــن محـــور بـــه موضـــوع این 
گزارش باشـــد. دربندهایی از این محور 
به صراحـــت قید شـــده ارائـــه خدمات 
باید بـــر پایـــه صداقت، انصـــاف، ادب و 
همـــراه بـــا مهربانی، بـــه همـــراه تأمین 
امکانـــات رفاهی پایه و ضـــروری و به دور 
از تحمیـــل درد و رنـــج و محدودیت‌های 
غیرضـــروری، توجـــه ویـــژه بـــه حقـــوق 
گروه‌های آســـیب‌پذیر جامعـــه از جمله 
کـــودکان، زنان بـــاردار، ســـالمندان و در 
ســـریع‌ترین زمـــان ممکن و بـــا احترام 

بـــه وقت بیمار باشـــد!

چند روایت از یک حق طلب نشده در مطب‌ها        

»زمان« در مطب پزشکان دود می‌شود

 
 اگـــر پزشـــکی هســـتید که گوشـــتان را 
به روی هرچـــه انتقاد و گلایه بســـته‌اید 
یا خیـــال می‌کنیـــد که هیچ اشـــتباهی 
در کار شـــما و همکارانتان نیســـت، این 
گـــزارش را نخوانیـــد. ایـــن گـــزارش در 
نقد پزشـــکانی اســـت که ممکن اســـت 
تنهـــا یـــک درصـــد از جامعه پزشـــکی را 
تشـــکیل دهند، امـــا با نادیـــده گرفتن 
حقوق بیماران، آنها را در شـــرایطی قرار 
می‌دهند که رنـــج و درد بیماری و گرانی 
دارو و خدمـــات برایشـــان دو چنـــدان 

می‌شـــود.
روایت اول: مطب متخصص

ز  ا یکـــی  ی  رتـــو د تـــو  ی  چه‌هـــا کو
خیابان‌هـــای گـــران شـــمال تهـــران را 

که طـــی کردیـــد، تابلوی دکتـــر معروف 
بالاخـــره از پشـــت چنارهـــا رخ نشـــان 
می‌دهد. بـــه خیالتان کار تمام شـــده، 
امـــا 45 دقیقه، کوچه‌هـــا و خیابان‌های 
اطـــراف مطـــب را زیـــر و رو می‌کنیـــد تا 
بلکه یک نفر در ســـاعت 8 صبح وسط 
هفته، جـــای پارکـــش را خالـــی کند...

اضطـــراب جای پـــارک را کـــه رد کردید، 
تازه دلشـــوره دیـــر رســـیدن می‌افتد به 
جانتان. 5 دقیقه بـــه وقت تقریبی‌تان 
مانده که بالاخره بخت یارتان می‌شـــود 
و همین که خداخدا می‌کنید آسانســـور 
طبقه همکف بایستد، مجبور می‌شوید 
تا طبقه چهارم بی‌وقفـــه بدوید. پایتان 
کـــه بالاخـــره به داخـــل مطب بازشـــد، 
نفس‌زنـــان پشـــت کانتری می‌ایســـتید 
کـــه منشـــی مطب از پشـــت آن بـــه زور 
دیـــده می‌شـــود. مجبـــور می‌شـــوید با 
چند ســـرفه و کمی هـــم این پـــا و آن پا 
شـــدن حضورتان را یادآوری کنید. خانم 
منشـــی که ســـخت مشـــغول شمردن 
تراول‌هـــای 50 هزارتومانـــی اســـت، بـــا 

خونســـردی شـــما را به تابلویـــی حواله 
می‌دهد که نوشـــته »زمـــان نوبت‌دهی، 
زمـــان حضور در مطب اســـت نـــه زمان 
شروع ویزیت توســـط پزشک!« شما که 
حالا هـــاج و واج مانده‌ایـــد و نمی‌دانید 
دقیقـــاً چـــه باید بکنیـــد، ســـرتان را که 
بـــر می‌گردانیـــد، یـــک... دو...ســـه...
پنـــج نفر را می‌شـــمارید که نـــگاه عاقل 
انـــدر ســـفیه بـــه شـــما می‌اندازنـــد. در 
گرمـــای 40 درجـــه تابســـتان، خیال آب 
زدن بـــه ســـروصورتتان را هـــم وقتی با 
تابلوی »خراب است!« روی در سرویس 
بهداشتی، مواجه می‌شـــوید، از سرتان 
بیـــرون می‌کنید. هنـــوز ایـــن احوالات 
برایتان هضم نشـــده، منشـــی با صدای 
بلنـــدی می‌گویـــد: »هرکس پـــول نقد 
نـــدارد، زودتـــر ازعابر بانک ســـر خیابان 

بگیرد.«
روایت دوم: مطب فوق‌تخصص

از  یـــک ســـاعت بعـــد درحالـــی کـــه   
نیامـــدن پزشـــک، ناامیـــد شـــده‌اید، 
بالحنـــی ملتمســـانه از منشـــی مطب 

علـــت تأخیر پزشـــک را می‌پرســـید. گو 
اینکه از اســـرار محرمانه پزشـــکی سؤال 
کرده‌ایـــد، منشـــی بـــا حالـــت حـــق به 
جانبـــی ســـرش را بـــه ســـمت دیگران 
می‌چرخانـــد و می‌گویـــد: »بقیـــه از 6 
صبح اینجا نشســـته‌اند، دکتـــر که آمد 
بـــه ترتیب می‌رویـــد داخل.«ســـرتان را 
که بـــه عقب خـــم می‌کنیـــد، تقریباً 15 
نفـــر تـــو در تو نشســـته‌اند. نـــه صندلی 
باقـــی مانـــده و نـــه اصـــاً فضایـــی پیدا 
می‌کنیـــد کـــه بخواهیـــد بایســـتید. به 
اجبـــار به داخـــل راهرو پنـــاه می‌برید تا 
از ســـروصدای بیمارانی که حـــالا گل از 
گل صحبتهایشان شـــکفته، فرار کنید. 
خبـــری از هیچ تلویزیـــون و حتی چند 
مجلـــه تاریخ مصرف گذشـــته روی میز 
هم نیست. ســـاختمان فرسوده مطب 
حوالی نقطه‌ای اســـت کـــه اینترنت به 
ســـختی جواب می‌دهـــد و البتـــه هنوز 
دســـتتان به تلفن نرفته، چشـــمتان به 
تابلویـــی می‌افتـــد کـــه با خط درشـــت 
نوشته شـــده »اســـتفاده از تلفن همراه 

حمیده امینی فرد
گزارش نویس

گزارش

ممنـــوع!« بالاخـــره بعد از 2 ســـاعت و 
نیم خیـــره شـــدن بـــه ترک‌هـــای روی 
دیـــوار و خوانـــدن همـــه اعلامیه‌هـــای 
روی تابلـــوی اعلانـــات ســـاختمان، بـــا 
صـــدای نحیـــف ســـامی کـــه بـــه زور 
شـــنیده می‌شـــود، متوجه آمـــدن دکتر 
می‌شـــوید. 20 دقیقـــه بعد، پزشـــک که 
چای قبـــل از ناهارش را خورد، منشـــی 
بـــه ترتیـــب، بیمـــاران را صـــدا می‌زند. 
بـــا یـــک حســـاب سرانگشـــتی، نوبت 
شـــما حداقل 3-4 ســـاعت دیگر طول 
می‌کشـــد.عصبانیت‌تان که یکجا جمع 
شـــد، بالاخره جرأت می‌کنید سؤالتان 
را بپرســـید. »ببخشـــید من ســـاعت 9 
و نیـــم وقـــت داشـــتم، الان نزدیـــک 12 
اســـت« منشـــی بـــا خونســـردی جواب 
می‌دهـــد: »دکترجراحـــی اورژانســـی 
داشـــت، شـــانس آوردی امـــروز نوبـــت 
دادم، وگرنـــه می‌رفـــت 5 مـــاه بعـــد.« 
وقتی هـــم که معتـــرض می‌شـــوید، در 
کمال تعجب بـــا صدای بلنـــد دیگرانی 
مواجه می‌شـــوید کـــه نگرانند شـــما با 
شـــلوغ‌بازی بخواهید از آنها جلو بزنید. 
در همین احوالات، دو نفر زودتراز شـــما 
داخل اتاق می‌شـــوند، ســـرتان را که به 
نشـــانه تعجـــب برگرداندید، منشـــی با 
لبخند ملیحی می‌گویـــد: »فقط جواب 

آزمایشـــه، با یـــک بخیه ســـرپایی.«
روایت سوم: مرکز سونوگرافی 

خصوصی
بـــا اپراتـــور وقت‌تـــان را برای ســـاعت 10 
صبح هماهنگ کرده‌ایـــد، اما می‌دانید 
کـــه ایـــن وقت تقریبی اســـت و شـــاید 
کارتان حدوداً یک ساعت طول بکشد. 
با ایـــن همـــه خودتـــان را دقیـــق رأس 
ســـاعت 10 بـــه مرکـــزی می‌رســـانید که 
در یکـــی از شـــلوغ‌ترین خیابان‌هـــای 
تهران اســـت و باید حداقـــل 45 دقیقه 
هـــم بـــرای پیـــدا کـــردن جـــای پارکش 

صـــرف کنید.
»طـــرف قرارداد بـــا بیمه‌ها« شـــاید تنها 
امتیـــاز مرکزی باشـــد که حتی نســـبت 
بـــه عمـــر مفیـــد دســـتگاه‌هایش هـــم 
دچـــار تردیدید. ســـاعت 10 که به داخل 
مرکـــز وارد شـــدید، بـــا انبـــوه جمعیتی 
مواجه می‌شـــوید که با یـــک بطری آب، 
دورتـــا دور ســـالن 20 متری نشســـته یا 
ایســـتاده‌اند. یک ســـاعت که گذشت، 
بـــا شـــنیدن اســـمتان، خوشـــحال به 
ســـمت کانتـــر می‌روید، امـــا اپراتـــور از 
شـــما می‌خواهـــد کـــه اول فیش قبض 

عصبانیت‌تان 
که یکجا 

جمع شد، 
بالاخره 

جرأت 
می‌کنید 

سؤال‌تان 
را بپرسید. 
»ببخشید 

من ساعت 
9 و نیم وقت 

داشتم، 
الان نزدیک 

12 است« 
منشی با 

خونسردی 
جواب 

می‌دهد: 
دکترجراحی 

اورژانسی 
داشت، 
شانس 

آوردی 
امروز نوبت 
دادم، وگرنه 

می‌رفت 
‌5ماه بعد

مهر

   افقی:  
‌1 - واکنـــش بیـــش از اندازه دســـتگاه 
ایمنی بـــه برخی خوراکی‌هـــا یا موادی 

که معمـــولاً بی‌خطرنـــد - باتـــری الکتریکی
2 - قاتل - جلوی مو - حومه‌ها، اطراف

3 - رشته‌هایی از پوست یا ساقه گیاه - پرچم - امر از زدودن
4 - موش رایانه‌ای - ردیف - همراهی و اتحاد - سود حرام

5 - تپانچه - سال‌ها - رزق
6 - مرکز »کرواسی« - غلاف خنجر - خم بزرگ

7 - از روی خواست شخصی - انبوهی، انباشتگی - امیر
8 - قشـــر - ایجاد طرح و نقش روی فلزات، کاشـــی، 

چوب و مـــوارد دیگر - تصدیـــق بی‌ادبانه
9 - مدرسه کودکان! - هادی برق - بلدرچین
10 - بلی در مکالمه - کاست صوتی - شادمان
11 - جوانی - مادر همه هنرها - شخص مبهم

12 - طعم‌‌دهنده غذا - عضو گوش - چه زمان؟ - امر به آوردن
13 - دســـتمزد - بخشـــی از زورخانه که مرشـــد در آن 

قرار می‌گیـــرد - گلخانه
14 - به این جانور شـــترگاوپلنگ نیز می‌گویند - فانی 

- شهر »شاطر گنبد«
15 - امر به یافتن - نوبنیاد

 عمود ی:   
1 - خون‌گیـــری از بـــدن به وســـیله تیـــغ زدن - عنوان 
رایجی برای توصیف یک دوره ۱۲ ســـاله از تاریخ آلمان

2 - حیله‌گر - مسافر - راه آب
3 - خوی گیرنده - اضافی، هرز - کنایه از اختلاف افتادن

4 - سیاه خودمانی - آسان - غرور - گرما و حرارت
5 - سبکی در کشتی - جاری و سیال - راست و افروخته

6 - منفرد - ستم - مسئول امور مالی
7 - خانه انسان اولیه - خلاقیت، نوآوری - گلوله تفنگ
8 - تیزهوشی، هوشیاری - سرین و کفل - ترساندن

9 - همدم - سرخوردگی و محرومیت - ضمیر مفعولی
10 - ظلمت و سیاهی - کیف سفری - خاندان

11 - هنـــوز بیگانـــه - اســـتواری و پایـــداری - بالاتـــر از 
ســـرهنگ

12 - مخفف و از - باد سرد - کار‌ها، شغل‌ها - مثل
13 - زیرانداز جلوی ورودی - فصل شکوفایی - پایه

ع - به حساب رسنده - نوعی آب و هوا 14 - زمین لم‌یزر
15 - بازیگـــر خانـــم ســـریال در حال پخش »عشـــق 

کوفـــی« - مجموعـــه‌ای از ظروف

   افقی:
1 - رمان »دان دلیلو« - کندفهم

2 - واجب - دروغ نیست - خدشه‌دار
3 - هنـــر تئاتر - پناهگاه - رودی کـــه به دریای بالتیک 

یزد می‌ر
4 - پست - حرف تأسف - آب نیمه‌گرم - کلمه تصدیق

5 - پسوند نسبت - موافق - مهرورزی
6 - آبگیر - سرها - پول »آلبانی«

7 - خندان و مهربان - پرنده صلح - آرایش
8 - سامانه هوشمند حمل‌ونقل - دشنام - نام دخترانه

9 - مادربزرگ - از عناصر - ناقص
10 - فریاد نزدیک - مجموعه به هم پیوسته - طرز عمل
11 - در مقام تحسین می‌کشند - دلاور - حرف روسی

12 - عنب‌الثعلـــب - فراوانی - هـــر موجود، موضوع یا 
حالت - یک‌چهارم

13 - کلک - ویران‌ کننده - صندلی چندنفره
14 - شـــهر »رئیســـعلی« - ســـخت فرنگـــی - نوعـــی از 

شه ر پو
15 - مـــرد برفـــی کوه‌هـــای هیمالیـــا - فیلـــم »جیـــم 

» ن نورتو

 عمود ی:   
1 - ارتفاع - رمانی‌ نوشته »آن پچت«

2 - دشـــت - دو زن که یک شـــوهر داشـــته باشـــند - 
کشـــوری در مدیترانه

3 - فصل زرد - خواهان آب - فیلم »هنری کاستر«
4 - اســـکار تلویزیونی -‌سازی ســـیمی و زهی - همسر 

زن - ‌تعجب بانو

5 - مبتکر شـــعر ســـپید - ردیف موهای بالای چشـــم 
حرف مفعولی  -

6 - دریاچه »استرالیا« - پیشوند دورتر و بالاتر - قهوه فوری
7 - پســـوند رنگـــی - نانخورشـــی از شـــیر و ماســـت - 

بخشـــنده
8 - برابری - بسیاری - پاره‌خط جهت‌دار

9 - مجموعه‌ای از آب‌ســـنگ‌های مرجانی/جلبکی - 
کار عادی و همیشـــگی - ضمیر مفعولی

10 - مادر زمین‌ها و پاکی - علنی - ویتامین آفتابی
11 - نیز - راه ارتباطی - با دیانت

12 - طبقه پایین کشتی - کافی - سخنان راه‌پیمایی - متحد
13 - کارها - کشوری در آفریقا - فالگیر

14 - رشـــته پهـــن - یکـــی از میوه‌هـــای معطـــر - از 
چشـــم لایه‌هـــای 

15 - غذای محلی ماکو - توجه
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


